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 کریم قرآن فارسی مترجمان های ناشی از تسامحانگاریبرابر

 (صرفی بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت)

 
 3، ناصر حمزه پور معتوقی2صمد عبداللهی عابد، *1سجاد محمدفام

 

 ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانقرآن و حدیث استادیار گروه علوم -1

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران علوم قرآن و حدیث،دانشیار گروه  -2

  گاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایراندانش مربی گروه علوم قرآن و حدیث، -3

   

 20/6/1398 پذیرش:                                            18/12/1397دریافت: 

 چکیده
های متعدد از قرآن و نظر به اهمیت و نقش بنیادی ترجمه در ارتباا  عماوم   گیری ترجمهبا شکل ،در دوره معاصر

های مطالعات قرآنای  های قرآن کریم به عنوان یکی از حوزهمردم با معارف قرآن کریم، مطالعات علمی نقد ترجمه

گردد که با تفاوت برداشت از قرآن به جهات  زمانی ملموس می در این عرصه، گرفته است. ضرورت پژوهششکل 

به دنبال ایجاد یا  دساتگاه انتقاادی بارای      ،های قرآنشویم. مطالعات نقد ترجمهای مواجه میخطاهای ترجمه

د. پاژوهش حاضار   پردازمترجمان میهای پیش پای های قرآن بوده و از این رو به معرفی لغزشگاهارزیابی ترجمه

را باه عناوان یکای از     "هاای ناشای از تساامح   برابرانگااری "توصیفی و تحلیل انتقادی،  روش در این راستا، با

های مختلف برابرانگااری  ضمن برشمردن گونهو های مترجمان فارسی قران کریم مورد بررسی قرار داده لغزشگاه

هاای  تسامح در توجه کردن باه تفااوت سااخت    "و  "تسامح در تشخیص ریشه واژگان"دو گونه  به تسامحی،

های آماری عملکرد مترجماان در  ها بیان کرده است. گزارش برای آن نمونه 12و  پرداخته "صرفی شبیه به هم

ساوی گرماارودی و   های انصاریان، بهرامپور، صفوی، موبیانگر این است که که ترجمهنمونه های مورد بررسی، 

 ترین میزان لغزش و تسامح را دارند و با ی  لغازش،  علی اکبر طاهری، در تشخیص ریشه و ساخت صرفی کم

لغزش(، محمد کاامم   9های محمد ابراهیم بروجردی )موفق در این زمینه هستند. از آن سوی ترجمه هایترجمه

تاری در دوری جساتن از    لغازش( توفیاق کام    6) لغزش(، محمد کامم معزی 6لغزش(، ابراهیم عاملی ) 7ارفع )

 اند.برابرانگاری تسامحی داشته

 ری، ریشه، ساختکلیدی: ترجمه فارسی قرآن، برابر انگا واژگان

                                                                                                                                        
  :نویسنده مسئول مقاله                                           Email: ac.mohammadfam@azaruniv.ac.ir 
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 مقدمه -1
بیدی  در  محور بوده و از این رو، متن قرآن کریم برای مسلمانان نقشیی بیی  دینی متن ،لاماس

دارد. ترجمه قرآن نیز  بدین جهی،، بیه ونیوان راهیی     ها با معارف و مفاهیم الهی آشنایی آن

 کیه  افیرادی بیرای   اهمی، زییادی دارد  بیه ویی ه    ،برای آشنا شدن و ارتباط با اسلام و قرآن

ندارند. همچنین با توجه به تأکید بر ارتباط مستقیم و فیرد بیه فیرد هیر      وربی زبان با آشنایی

 ،نقش ترجمه در برقراری این ارتبیاط مسیتقیم  با قرآن کریم،  -حتی اگر وربی نداند -مسلمان

های اخییر بیه ریور     هایی از قرآن کریم در دههدو چندان اس،. از این رو، نه تنها ترجمه

های متعیدد و  گیری و بوجود آمدن ترجمهجهشی، افزایش یافته اس،  بلکه با توجه به شک 

بیه  -م قرآنی بیه افیراد جامعیه   همچنین با توجه به نقش مهم ترجمه در انتقال معارف و مفاهی

آثاری در مسائ  نظری ترجمیه قیرآن نییز از  یرف      -وی ه افرادی که با وربی آشنایی ندارند

)ر.ک:  افرادی که در حوزه مطالعا  قرآنی فعالیی، دارنید، بیه رشیته تحرییر درآمیده اسی،       

ای پییش  هی های ارلی این آثار، خودآگاه کیردن لززشیهاه  یکی از دغدغه .(10: 1392پاکتچی، 

ای دقیی  و ریحیا از قیرآن ارائیه     روی مترجمان اس،. با این هدف که تا حد امکان ترجمه

هیای  دنبال همیین دغدغیه و هیدف در پیی تبییین یکیی از لززشیهاه       شود. این نوشتار نیز به

 باشد.مترجمان فارسی قرآن کریم می

   

 بیان مسأله -1-1
رابطیه ایین همیانی بیین دو      ،به دنبال تساما در مسائ  زبانی ،گاهی اوقا  در مقام فهم متن

در حالیکه این رابطه هیی  توجییه ولمیی نیدارد. بیه        شودواژه از سوی مترجمان برقرار می

‏وَ‏يطُافُ‏عَليَهْمِْ‏بآِنيِةَةٍ‏و  (5)غاشیه/  منِْ‏عَينٍْ‏آنيِةٍَ‏‏‏تسُْقىدر دو آیه  ،"آنیة"ونوان نمونه، واژه 

ةٍ‏ ، به خیا ر تشیابه در سیاختمان و    استعمال شده اس،. در نهاه ابتدائی ،(15انسان/ ) منِْ‏فضَِّ

کیار  بیه  ،در دو آییه  ،"آنیِةَةٍ " وجود آید که دو کاربرد از واژه ، ممکن اس، این تصور بههیأ

آن اس، که این دو واژه، دو هیأ  گونیاگون   ،سخن دقی  ،که باید گف،رفته اس،  در حالی

   .(86-87: 1392ر.ک:  اهری نیا، ) با دو معنای متفاو  هستند
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)اسیم فاوی  و بیه ریور  مفیرد       در آیه غاشیه، اسم مشیت   "آنیة"واژه  ،که توضیا این

اسی، و از   "عةی""و نع، برای  " داغی و شد  حرار "به معنای  "أنی_ٍیأنی"مؤنث( از 

بیه   "آنیةة"همین رو در اوِراب، تأنیث، إفراد و تنکیر از منعو  تبعی، کرده اس،. در نتیجه، 

)بیر  ٍ"إنةء""بوده و جمی    جامد  در سوره انسان، "آنیة"که اس،  در حالی "جوشان"معنای 

 "افَعْلَِیه " در وربیی بیه    "فعِیال " بیر وزن  ،های مفرداسموزن فعِال و به معنای ظرف( اس،. 

 هدر آیی آنیةٍبنابراین، وزن ارلی   اس، "ٍاوَْعیِهَ"،که جم  آن "وعِء""شود  مث  جم  بسته می

اما چون دو همزه در کنیار هیم جمی     ،  بوده اس "افَعْلِه" بر وزن  "اَْ"نیه" انسان،  هسور 15

تزیییر یافتیه    ،"آنییه " بیه   "اْ"نیةه"قلب به الف و  ،دوم هتخفیف، همز ه،  ب  قاوداس، شده

بنیابراین   (.607: 10، ج1414  سیمین حلبیی،   292 :20، ج1419ابین ویادل دمشیقی،    ر.ک: ) اس،

در نتیجه، ایین دو کلمیه از نظیر هییأ  و معنیا،      اس،.  "ظروف"در این آیه به معنای  "آنیة"

مترجم را در ریور  مسیامحه،    ،ها ممکن اس،   ولی تشابه زیاد بین آنکاملاً با هم متفاوتند

 به اشتباه انداخته و دو واژه را برابر بپندارد.   

اسیا   ای بیی هیای مسیامحه  ها و موارد این برابرانهاریبررسی گونه ،مسأله این پ وهش

 باشد:سؤالا  پ وهشی ذی  میگوئی به دنبال پاسخهاس،. بر این اسا  این نوشتار ب

-هیای بیی  وقوع برابرانهاریای و موجب شک  گرفتن برخورد مسامحه ،چه ووام  زبانی .1

 شود؟های فارسی قرآن کریم میاسا ، از سوی مترجم

تیرین لزیزر را در    ترین و بییش  ترجمه مورد بررسی، کدامیک از مترجمان کم 33. از بین 2

 اند؟اسا  ناشی از تساما داشتهزمینه برابرانهاری بی

ی مورد بحث بیه چیه مقیدار    هاهای مورد بررسی در نمونه. میزان موفقی، و لززر ترجمه3

 اس،؟

انهاری برخی واژگان، از آن روی از سر تساما خوانده شده اس، که مرتکبیان  این برابر 

ها را بیه ناآگیاهی   توان آناند و به سادگی نمیآن، مترجمانی آگاه به لز، و ررف وربی بوده
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کار خوانده شوند، تا ناآگیاه و خطاکیار    تر این اس، که مسامحهمتهم نمود  از این رو، شایسته

 نامیده شوند.  

 

 پیشینه پژوهش -1-2
، بیه هنهیام بییان    اسی،  شناسی به رشته تحریر درآمده بی که در زمینه فن ترجمه و ترجمهکت

 اند.  های مترجمان، نکته مورد بحث این مقاله را متذکر شدهلززشهاه

تسیاما  "بحث توجه کرده و تح، ونوان به این  "شناسی قرآن کریم ترجمه"پاکتچی در 

ََ "و  "العةءلیی""هیای   و با آوردن نمونیه  "فهم متن مبدأ در مقام بیه تبییین برخیورد     ،"سَةََ

-در جای جای این کتاب مثیال  .(273-271: 1392پاکتچی، ) تسامحی مترجمان پرداخته اس،

تیه اسی،، ولیی در    هیا نپرداخ  ای هس، که پ وهشهر ارجمند از این منظر بیه آن های ارزنده

هره بیرداری قیرار گرفتیه    ها توجه شده و مورد ب پ وهش حاضر از منظر مسأله پ وهش به آن

 اس،.  

هیای مهیم   یکیی از لززشیهاه   ،"فن ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی"، در کتاب گر خامه

گیذرا  به ریور    ،در این کتاب .(20: 1393گر، خامه) داندمترجمان را واژگان مشابه لفظی می

 هایی برای آن بیان نشده اس،.  بحث شده و موارد یا نمونه ،ررفاً  رح ،وار و اشاره

هرچنید بیه مسیأله پی وهش حاضیر، مشخصیاً و        ،"درسنامه ترجمه قرآن"در  ،جواهری

-ند نمونیه تواولی مواردی از خطاهای مترجمان را مطرح کرده که می ،مستقلاً نپرداخته اس،

در  "هیی و د "بیا   "هیی د ی "هایی برای مسأله این پ وهش باشید، ماننید برابرانهیاری میاده     

   .(279: 1388جواهری، ) "هدُنا"

هیای فنیی   در مقام برشمردن آسیب ،"آشنایی با ارول و ترجمه قرآن"در کتاب  ،رضایی

رغم ودم تصیریا بیه لززشیهاه میورد بحیث در پی وهش حاضیر، میواردی از          ترجمه، ولی

 هایی برای بحث این پ وهش اس،.خطاهای مترجمان را آورده اس، که نمونه
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ای کیه اختصاریاً بیه موضیوع و     ها و مناب  ا لاواتی، کتاب ییا مقالیه  با جستجوی در سامانه

مسئله پ وهش حاضر پرداخته باشد، پیدا نشد  از این رو، خلأ چنین پ وهشیی در مطالعیا    

 ترجمه قرآن کریم وجود دارد.

 

 دامنه و روش پژوهش -1-3
میورد  زبیان فارسیی را در کی  آییا  قیرآن       ترجمه مشهور قرآن کریم به 33 ،تحقی  حاضر

 بیری،   تفسیر ها بر اسا  تاریخ انتشارشان وبارتند از: ترجمه کنکار قرار داده که اسامی آن

یاسیری،   معیزی، محمیود   پاینیده، محمیدکاظم   ای، ابوالقاسیم قمشه الهی ولیشاه، مهدیرفی

 از مسیتخرج )تفسیرواملی(، ولی اکبر قرشیی   از مستخرج) واملی رهنما، ابراهیم العابدینزین

 فارسیی، مصیطفی   الیدین آیتی، جلال بروجردی، وبدالمحمد ابراهیم الحدیث(، محمد احسن

شییرازی،   مکیارم  فولادونید، ناریر   مهدی جوادی، محمدپور کاویانپور، کاظم خرمدل، احمد

 ونید، موسیی  آدینیه  شعرانی، محمدرضیا  المیزان(، ابوالحسن از مستخرج) موسوی باقرمحمد

ارفی ،   کیاظم  مشکینی، محمید  قزوینی، ولی  اهری اکبر الکاشف(، ولی از مستخرج)دانش 

 ولیی رضیایی  گرمیارودی، محمید   موسیوی  انصیاریان، سییدولی   بهرامپور، حسین ابوالفض 

 ریادقی  ریلواتی، محمید   رآن، محمیود قی  معیارف  و فرهنگ حجتی، مرکز ارفهانی، مهدی

 .: سراسر اثر(1389)ر.ک: خرمشاهی،  رفوی ، و محمدرضا(الفرقان از مستخرج) تهرانی

 های ذی  در این مقاله برداشته شده اس،:برای پاسخ به مسأله پ وهش، گام

 ای گیری برابرانهاری از رههذر مطالعا  کتابخانههای شک استخراج ووام  و منشأ -1

 های مستعد برابرانهاری از سر تساما جوئی واژگان و نمونهپی -2

دسی،  هایی که در گام قبلیی بیه  ها در واژه بندی آنبررسی وملکرد مترجمان و دسته -3

 آمده بودند 

 های مناب  لزوی و تفسیری.تحلی  وملکرد مترجمان با استفاده از داده -4
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کرد توریفی و تحلی  انتقادی بیه بررسیی   توان گف، که این پ وهش با رویاز این رو می

 های مترجمان قرآن کریم پرداخته اس،.   از لززشهاهو تبیین یکی 

 

 های برابرانگاری ناشی از تسامح گونه -2
 ،های ثلاثی و ربیاوی و بیا اسیتفاده از اوزان ریرفی    بر پایه ریشه ،ساخ، واژه در زبان وربی

ان وربیی در مییان اسی،،    از ترجمیه زبی   گیرد  بر همین اسا ، وقتی کیه سیخن  رور  می

در  ،یابی و همچنین ساخ، ریرفی واژه، اهمیی، بسیزایی دارد. ایین اهمیی،     موضوع ریشه

-مواردی که واژگان از لحاظ ریشه و ساخ، با یکدیهر شباه، زیادی دارند، دو چندان میی 

توانید منجیر بیه دو گونیه از     شود. از همین رو، مسامحه در تشخیص همیین دو مقولیه میی   

 برابرانهاری شود:  

    .برابرانهاری که منشأ در تشخیص تسامحی مادهّ دارد گونه اول:

برابرانهاری که منشأر مسامحه کاری در تشخیص سیاخ، و دقی، نکیردن     گونه دوم:

 .  اس،های ساختی واژگان در ظراف، تفاو 

تر حروف اریلی،   در بیش دو واژهگاهی اشتراک توان گف، که: می ،در توضیا گونه اول

هیا  آن ،شیود ای که توهم میی به گونه  شودها به یکدیهر می ظاهری و خلط آن شباه،سبب 

که از دو ریشیه متفیاو  هسیتند کیه بیه سیبب          در حالیاز یک ریشه و به یک معنا هستند

اری در تشخیص دقی  ریشیه  اند و مسامحه کتزییرا  اولالی و ابدالی، تشابه نسبی پیدا کرده

 چنین واژگانی، منجر به لززر مترجم شده اس،.

توان ونوان کرد که گاهی اوقیا  دو واژه در ویین   می ،در توضیا گونه دوم برابر انهاری

حال که در مشت  بودن از ریشه سه حرفی واحد و یکسان، اتحیاد دارنید، ولیی در سیاخ،     

و بیه همیین دلیی ، دو واژه شیباه، زییادی بیه        شان تفاو  اندکی با یکدیهر دارند، ررفی

اند. این شباه، زیاد، گاهی اوقا  منشأ تساما برخی مترجمیان شیده و منجیر    یکدیهر یافته
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هیا از سیوی   های جزئیی شیده و در نهایی،، بیه برابرانهیاری واژه     به توجه نکردن به تفاو 

 انجامد.مترجم می

های متفاوتی هسیتند را نییز   که دارای وزن های مشت  از ریشه واحد رسد، واژهبه نظر می

به گونه دوم بتوان ملح  کیرد. ایین واژگیان بخیا ر تفیاو  در وزن، از تمایزهیای معنیایی        

ظریفی برخوردارند. به ونوان نمونه برای دانایی خدای متعیال از میاده ولیم در آییا  قیرآن      

تیر   کیار رفتیه اسی،. بییش    )ریزه مبالزیه( بیه   )رف، مشبهه( و ولاّم )اسم فاو (، ولیم والم

-ها را مشابه هم برگردانیده  مترجمان فارسی از سر تساما این موارد، برابر انهاشته شده و آن

کیه در زبیان فارسیی امکیان      در حیالی   انید هیا نکیرده   برای تمایز نهادن میان آناند و کوششی 

تیر ر.ک: پیاکتچی،    برای ا لاع بییش ) های مختلف در مقام ترجمه وجود داردجداسازی این ریزه

1392 :200-201). 

ی بیرای  مسیتعد  گونهه سهوم   ،واژگانی کیه از جنیا  تیام برخوردارنید     ،از زاویه دیهر

دو واژه به لحاظ لفظی مث  هیم هسیتند و    ،چون در جنا  تام برابرانهاری تسامحی هستند 

ممکن اس، در رور  تساما، متیرجم را بیه اشیتباه بیانیدازد.      ،این شباه، ظاهری و لفظی

کیار رفتیه اسی، و فقیط     هخیلی کم در قرآن ب ،اند که جنا  تامبر این وقیده ،هر چند برخی

ولی تحقیقا  اخییر ایین نظیر      (170: 2ج، 1421رک: سیو ی، ) اندبرای آن دو نمونه برشمرده

الزمیراوی،  ) اند.را مورد نقد قرار داده و موارد متعددی از باب نمونه برای جنا  تام برشمرده

1372 :175-172)   

-ناظر به دو یا چنید واژه  ،واژگانی هستند که از ترادف برخوردارند. ترادف ،گونه چهارم

عنایی هم ارز و یکسانی دارند. به ونیوان  ولی بار م  ای اس، که به لحاظ لفظ متفاو  هستند

بیار از واژه   مثال برای یک مصداق واحد، کشیتی حضیر  نیوح )ع(، در آییا  قیرآن ییک      

استفاده شده اس،  ییا بیرای    ،(64)اوراف/ "لَلکا"بار از واژه  و یک (15ونکبو / ) "السَینة"

‏عَليَكْمُْ‏بار با ورف کاتبین: برخی فرشتهان یک -10انفطیار/ )  لحَافظِينَ‏*كرِاما‏ًكةاتيِينوَ‏إنَِّ

 تعبیر شده اس،.   ،(16-15/ )وبس  بأَِيدْي‏سَفرََة‏ٍ*كرِامٍ‏برََرَةٍ‏: سََ بار با ورف  و یک (11
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را بیه نوشیتن    سةََ و کیاتبین و   ، فلیک و سیفینه را بیه کشیتی    هرچند اکثیر مترجمیان  

هیای رییز و   انید کیه تفیاو    این نتیجه را بدس، داده ،های جدیداند  ولی پ وهشبرگردانده

جزئی مانند خصوریا  روزمرگی و کهنهی بین این واژگان وجود دارد و اگر مترجمیان بیا   

)بیرای   تری از آیا  خواهد شید های دقی منجر به ترجمه ،برخورد نکنند ،این موارد تسامحی

   .(203 -191: 1392تر ر.ک: پاکتچی،  ا لاع بیش

اما در تشخیص منشیأ  توجهی به اشتراک لفظی و تسبرابرانهاری ناشی از بی ،نجمگونه پ

بیین   -نویسیی هیم آوا هیم   -قام بحث و نظر، وجود اشتراک لفظیی چند در مزبانی اس،. هر

ولیی در مقیام ومی  در فضیای مطالعیا  اسیلامی، از         اس، ،مورد اتفاق همه ،واژگان زبان

وی ه در مواردی کیه  هزیاد جدی گرفته نشده اس،. این نوع برخورد ب ،سوی محققان مسلمان

 ،شیود. بیه ونیوان مثیال    به وضوح مشاهده می ،اشتراک لفظی ناشی از پدیده وام گیری اس،

 کار رفته اس،:  هیری در سه معنا بگدر آیا  قرآن تح، تأثیر پدیده وام  ،"دین"

ش اخلاقی او ناظر: این معنیا از فارسیی   الف. ساح، وجودی انسان متناظر به رفتار و من

 به وربی وارد شده اس،   

و از  هیای سیامی  و قضاو  کردن: ایین معنیا در زبیان    ب. داوری کردن، مجازا  کردن،

 جمله وربی ساخته شده اس،   

سی، کیه در فضیای ویرب سیاخته      ج. مل،، آیین و کیش: معنای تلفیقی از موارد قبلی ا

   .(78-77: 1397پارسا، ) شده اس،

 ،مقصیود اسی،   ،یک از معیانی  کدام از استعمالا  دین در آیا  قرآنی، کدامکه در هر این

نیاز به دق، و بررسی دارد و برخورد تسامحی با چنین مواردی موجیب لزیزر در ترجمیه    

اشیناختی  هیای لفظیی در فضیای مطالعیا  معن    موارد متعددی از اینهونه اشتراک خواهد شد.

 د.مورد استناد قرار گیرند در این بحث تواه که میقرآنی استخراج شد

ری هسیتند و  هیای برابرانهیا  تیرین گونیه  لکیه از مهیم  نه از باب حصر، ب ،های فوقگونه

تواند موارد دیهری نیز بدس، دهد که به اقتضای سیاختار ایین   تر میتر و دقی  مطالعا  بیش
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هیای  پرداختن تفصیلی به همه گونیه شود. همچنین ها خودداری می ر از پرداختن به آننوشتا

ادامیه فقیط   از ایین رو در    برابرانهاری، خارج از حورله نوشتاری در سطا یک مقاله اس،

تیرین  د و برخیی از مهیم  گییر میورد بررسیی قیرار میی     ،های فوق الذکردو گونه اول از گونه

 د.شومی برانهاری تسامحی هستند، بررسیمصادیقی که مستعد لززر این دو گونه از برا

 

 برابر انگاری ناشی از تسامح در تشخیص ماده -1 -2

در مواردی امکان وقیوع دارد کیه دو حیرف از سیه حیرف ریشیه        ،گونه از برابر انهاری این

ها از حیروف ولّیه   ارلی یک ماده، با ماده دیهری مشابه هم باشد و حرف سوم یکی از ماده

ه حیرف دیهیری بیه سیبب     تزییر حرف ولّیه بی  گونه موارد، به جه، حذف یا  باشد. در این

انهاری مشتقا  از یک میاده بیا مشیتقا     مله اولال یا ابدال، زمینه برابراز ج تزییرا  ررفی،

آید  زیرا که به سیبب اویلال ییا ابیدال، شیک  کلمیه تزیییر کیرده و         از ماده دیهر بوجود می

گردد. از مترجمان میشود و همین سبب لززر برخی حروف ارلی آن به نووی، نامعین می

ةة"نء"،ٍ"فِیَةَةة"،ٍ"َ" ةةی"""دَلٍَّهییای قرآنییی اییین اتفییاق در واژه دُ نیء"ٍ"،ٍ" رخ داده و  و"الةة"د

 اند.  اند، در ترجمه این واژگان، دچار لززر شدهمترجمانی که تساما به خرج داده

 تیوان گیرد، میهای مضاوف، رور  میهمچنین با توجه به تزییراتی که در ررف ریشه

شیمار آورد.  هتضعیف در ریشه را نیز یکی از موارد مستعد این نوع از برابرانهاری تسامحی ب

 ،ثقیی  اسی،، بیرای بر یرف کیردن آن ثقالی،       ،جا که تلفظ بیش از دو حرف مث  هم از آن

بیه موجیب ایین     .(314: 1432)ابین وصیفور،   گییرد گاهی ابدال و گاهی حذف ریور  میی  

شود که دقی، نکیردن و تسیاما در چنیین میواردی      ایجاد میهایی مشابه، ،تزییرا  ررفی

بیه بیاب    ،فعی  مضیارع مضیاوف    وقتی کیه  ،موجب برابرانهاری خواهد شد. به ونوان مثال

ةَ ‏إلِةىماننید   شیود   یمی   یتبد اءیبرده شود، لام الفع  آن به حرف « تفع » ََ ََ ‏ لةِِ‏ِ‏‏ثةُمَّ َْ أَ

ى  تبیدی  شیده اسی،    "یتمطّیی "به  "یتمططّ"و  اس،« مطط» شهیکه از ر( 33/)قیام، يتَمََطَّ

ى در و ( 664: 4ج، 1407)زمخشری،  ‏تصََدَّ ُِ  شیه یکه از ر "تصّ"ی"واژه   ،(6)وبس/ فأََنتَْ‏لَ
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در ادامیه، بیه بررسیی     .شده اسی، " تصّ"ی"به   یتبد "تصّ"د"اس،. در ار  فع   "ردد"

 شود.مواردی از مباحث فوق پرداخته می

 

 "هدُنا"در  "ها و د"با  "ها د ی"برابر انگاری  -1-1 -2

"نءٍٍ"ها برای این بحث، واژه یکی از بهترین شاهد مثال نيا‏در آییه   "دُ وَاكتُ ‏لنَا‏فى‏َذهِ‏ِالةدن

‏وَ‏فى‏الآخِرَة‏ِ‏انِاّ‏ ًِ دنا‏حَسَن  ء‏وَسعَِتْ‏كةََُّّ‏شَةي‏ْ‏‏أُصيُ ‏بِِ‏ِمَنْ‏أَشاءُ‏وَ‏رَحْمَتي‏‏قالَ‏عَذابيالِيَکَ‏َُ

"نء"برخی از مترجمان، واژه اس،.  ،(156)اوراف/  دُ در نظیر   "ُ"ی"را مشت  فعلی از ماده  "

 ،اند. به ونوان مثیال، ارفی  و بیرزی   ، ترجمه نموده"هدای، شدیم"اند و آن را به معنی گرفته

-ار میی در ترجمیه  ،  یا بروجیردی «ایم بسوى تو هدای، یافته »اند: هایشان آوردهدر ترجمه

گونیه ترجمیه   ایین  ،  یا موسی دانش و فارسیی « ایم بسوى تو هدای، و رهبری یافته» نویسد:

 «.  همانا هدای، شدیم به سوى تو»آورده اس،:  ،  یا معزی« ایم ما راه به تو یافته» اند:کرده

"نء"بیانهر این اس، که این مترجمان،  ،ترجمه این مترجمان دُ را فعی  ماضیی مجهیول     "

در  "هیدی "که فع  ماضی مجهیول از میاده   اند  در حالیالزیر تصور کردهدر ریزه متکلم م 

"یِنء"ریزه متکم م  الزیر  ة"نء"رسید،  بر این اسا ، بیه نظیر میی   . "هدُنا"اس،  نه  "دُ دُ از  "

 نبوده و باید دنبال ماده و معنای دیهری بود.   "هدی"ماده 

سیازد کیه همیه    ناب  لزوی و تفسیری، ما را بیه ایین حقیقی، رهنمیون میی     مراجعه به م     

: 3 ج،1414،  ابین منظیور  18: 6 ، ج1404  ابن فیار ،  47 :4 ج ،1414ر.ک: راحب وباد، ) لزوییون

"نء""و مفسران متف  القول هستند که  (439 اسی،. تحلیی     "هیود "اشیتقاق یافتیه از میاده     دُ

.(112: 1396 ر.ک:  با بایی،) کندررفی نیز این مدوا را تأیید می

رسید.  اس،، نوب، به معنیای آن میی   "هود"از ماده  "هدُنا "که  بعد از مشخص شدن این

َّاخلی ، این قسم، از آیه  دْنا‏إلِيَكْ‏إنِ بازگشی، و  "آورده و آن را  "هیود "را ذیی  میاده    ٍَُ

ْ"نءٍإلِیَةْ ٍٍَ»گوید: معنا کرده، می "توبه دُ :ٍالتوبة.ٍ...ٍإنِءٍَ ، 1409فراهییدی،  )«ٍٍأي:ٍتبنةءٍإلیة ٍٍالَ وْدد

که در ویرف بیه معنیی توبیه      رجوع به آرامی دانستهرا  "هود "راغب ارفهانی نیز،  .(76: 4ج

توبیه و  "را بیه معنیی    "هُیدنا " ،همیه مفسیران نییز    .(847: 1412)ر.ک: راغب اریفهانی، اس، 
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"اند که از دانسته "بازگش،     وسیی، 53: 9، ج1412)ر.ک:  بری، گرفته شده اس،.  "ُءدٍَیَ ودد

 273: 8، ج1390 بیایی،     با747: 4، ج1372   برسیی،  165: 2، ج1407  زمخشری، 557 :4 تا،بی

 و...(

نباید موجیب برخیورد تسیامحی و برابیر      ،"هدی"با ماده  "هدُنا"بنابراین، تشابه ظاهری 

دْنا‏إلِيَةْكوسط مترجمان شود و وبار  ت ،انهاشتن این دو َُ َّا‏ ترجمیه درسیتش چنیین     ٍإنِ

تر مترجمان دچار ایین لزیزر    بیشهمان  وری که   «ایم ما به سوى تو بازگشته»شود که: می

انید بیین   اند. در این میان، برخیی از مترجمیان نییز سیعی کیرده     نشده و رحیا ترجمه کرده

در »ار آورده اسی،:  رجمیه در ت ،ونیوان مثیال، نیوبری   ترجمه رحیا و غلط جم  کنند. به 

 : »ترجمه کرده اسی، بیه   ،و یا یاسری« ایم. حقیق، ما هدای، یافته و به  رف تو رجوع کرده

 که این وملکرد نیز بی مبنا اس،.  « البته ما راه یافتیم به سوى تو و متوقّ  لطف توایم

 
 "ةةخِيف"در  "خ ف ی"با  "خ و ف"برابر انگاری  -2 -1- 2

نمونه دیهری اس، که موجب لزیزر برخیی مترجمیان در ایین بحیث شیده        ،"فِیَةَ"واژه 

أَيةْديِهَُمْ‏‏‏فلَمََّا‏رَأىاستعمال شده اس، که وبارتند:  ،در چهار آیه از قرآن ،"فِیَةَ"اس،. واژه

مْ‏وَ‏أَوْجَسَ‏منِهُْمْ‏ َُ َّا‏أُرْسلِنْا‏إلِةىقالوُا‏لا‏تخََفْ‏خيفةًَ‏لا‏تصََُِّ‏إلِيَِْ‏ِنكَرَِ ٍ  (70هیود/ ) قَةوْمِ‏لةُو ٍ‏‏‏إنِ

رُوهُ‏بغُِةممٍ‏‏خيفةَ‏ًفأََوْجَسَ‏منِهُْمْ‏؛ (67) یه/  ٍمُوسى‏خيفةَ‏ًنفَسِِْ‏ِ‏‏فأََوْجَسَ‏في قالوُا‏لا‏تخََفْ‏وَ‏بشََّ

َْكرُْ‏رَبَّكَ‏فيو  (28)ذاریا / ٍعَليم عا‏ًوَ‏‏‏وَ‏ا ‏وَ‏وَ‏دُونَ‏الجَْهْر‏ِمنَِ‏الْ‏‏خيفةَ‏ًنفَسْكَِ‏تضََرن قوَْل‏ِباِلغُْةدُو 

 (.  205)اوراف/  الْآصالِ‏

انید کیه خیارج از    معنا کرده "بیم و تر "را به  "فِیَة" ،در سه مورد اول، همه مترجمان

اوراف، مترجمان با یکیدیهر اخیتلاف دارنید و     سوره 205بحث اس، و فقط در ترجمه آیه 

 در این آیه اس،. "فِیَة"شاهد مثال این نوشتار نیز استعمال 

کیه در مقابی     "نهیانی و پنهیانی  "بیه معنیای   ،برخی از مترجمان، این واژه را در این آییه 

َْكرُْ‏اند. به ونوان مثال، در ترجمه وبیار   آشکارا و ظاهری اس،، ترجمه کرده ‏‏رَبَّكَ‏فةيوَ‏ا

عا‏ًوَ‏خيفةَ‏ًنَ‏ خداى خیود را  » :اندگونه ترجمه کردهاین ،ای و بروجردیقمشه ال یٍفسْكَِ‏تضََرن
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و »انید:  در ترجمیه وبیار  آورده   ،  و یا شعرانی و رفی ولیشاه«  ...یاد کن پنهانىبا تضرعّ و 

 ترجمه کرده اسی، بیه:   ،و یا واملی«  نهانىیاد کن پروردگار  را در نفس، از روى زارى و 

 «.   نکنى آواز که آهسته زاریدن به بیار بیاد خود دل پروردگار خود را در»

را مشیت  از میاده    "فِیَةة"هیا، واژه   بیانهر ایین اسی، کیه آن    ،وملکرد مترجمان مذکور

هیا دچیار    رسید آن که بیه نظیر میی   اند  در حالیتلقی کرده "خفا و پنهانی"به معنای  "خفی"

انید و ثانییاً   قرائی، نکیرده   "خفُیی  "ایین کلمیه را    ،قراءاند  زیرا اولاً هی  کدام از لززر شده

ر.ک: نحیا ،  اسی، )  "تیر  و بییم  "به معنای  "خوف"از ماده  فعِلةمصدر بر وزن  ،"فِیَةَ"

 بوده که به خا ر کسیره، واو بیه ییاء قلیب شیده اسی،       "فِوفةَ"و در ار ، ( 87: 2 ، ج1421

شاید بتوان گف، آنچه موجب لزیزر ایین مترجمیان شیده      .(494: 2 ج ،1422وطیه،)ر.ک: ابن 

َیةَ"اس،، شباه، ظاهری  تواند موجب تشیدید ایین لزیزر    اس،. آنچه می  "فِیَةَ"ٍبءٍ"فد

شود، کاربرد این دو واژه در یک سیاق واحد و هم نشیینی بیا واژه تضیرع اسی، کیه در دو      

 نمونه زیرآمده اس،:  

عا‏ًوَ‏ ٍ؛ٍ(55اوراف/)ٍٍخُفيْةَ‏ًادْعُوا‏رَبَّكمُْ‏تضََرن

َْكرُْ‏رَبَّكَ‏في عا‏ًوَ‏‏‏وَ‏ا  .(205اوراف/)ٍخِيفةَنفَسْكَِ‏تضََرن

وٍشود کههای لز،، مشاهده میحال با مراجعه به فرهنگ وٍفیَةءٍ  ٍفَوفةءٍ  دَ ٍیاَةء ََ "فةء

 )ر.ک: فراهییدی،  بیه معنیی حالی، ترسییده اسی،      ،به معنی ترسیدن، و خیفه َ"اءفةَ ٍوٍفیَة "

تییر، برخییی، آن را ماننیید و بییه وبییارتی دقییی ( 303: 1412  راغییب ارییفهانی،313: 4، ج1409

و بعضی اسیم مصیدر و   ( 791: 4ج، 1372)ر.ک:  برسی،  دانند)ترسیدن(، مصدر می "خوف"

برخیی بیه درسیتی، واژه    در تفاسییر نییز    (.303: 1412)ر.ک: راغب اریفهانی،  "تر "به معنی 

 "و ییا  ( 68 :5تیا، ج ر.ک:  وسیی، بیی  ) "بر وجه خیوف از ویذابش   "مورد بحث را به معنی 

، 1372)ر.ک:  برسیی،  انید  آورده "خوف "و یا  مطل ( 179: 1416)ر.ک: سیو ی،  "خوف از او

 .(792: 4ج

َیةَ "ٍوٍ"فیٍََجوادی آملی با تبیین مراح  چهارگانه ذکر، در فرق بین   گوید:می ة ""فد
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خواننید و چیون انیدکی انُیس گرفتیه و      مبتدیان، در آغاز، دوا و ذکر را با آهنگ بلند می»

آنهیاه، پنهیانی و    ،وَ‏دونَ‏الجَهةر‏ِمةِنَ‏القَةولِ‏ گوینید ولنی و آهسیته میی  د، غیرواد  کردن

عا‏ًوَ‏خُفيةَ‏ً گونه همس و نفسیی از روی   و در مرحلیه پاییانی، ذکیر قلبیی    ادُعوا‏رَبَّكمُ‏تضََرن

: 31، ج1392جیوادی آملیی،   )ٍ«واَكرُ‏رَبَّکَ‏فى‏نفَسکَِ‏تضََرُعا‏ًوَ‏خيفَةة‏ً تضرُّع و خوف اس،

676).   

تضیرع  "در مرحله سوم قرار دارد و حالی،   "تضرع و خفُیه" بدین ترتیب، داشتن حال،

 مرحله نهایی دواس،.   "فیَةو 

درس، و هم معنیا ارائیه شیده اسی، کیه      های نادرس،، سه نوع ترجمه در مقاب  ترجمه

 وبارتند از:

برخییی مثیی  آیتییی، انصییاریان، بییرزی، روان جاوییید،  ییاهری، فولادونیید، کییوثری،   -1

همانند تشیکر و  و یا  "تر "را به  "،ٍ"فیَةبه درستی ،گرمارودی، مشکینی، معزی و یاسری

 اند.معنا نموده "ترسان"آن را به  ،رضایی

 ، اشرفی، پورجوادی، کاویانپور، مصیباح زاده، مکیارم، نیوبری،    مترجمانی همانند ارف -2

 اند.ترجمه نموده "خوف"را به  فیَة"" ،نوری و بهرامپور

 "بییم "را بیه   "فیَةة "برخی نیز مث  قرشی، پاینیده، رهنمیا، مجتبیوی، و انصیاری،      -3

 اند.    ترجمه کرده

 
 "مهَین"در  "ها و ن "با  "م ها ن  "برابرانگاری  -1-3 -2

اس،. این واژه که حال، ورفی دارد، در چهار آیه از قیرآن کیریم    "مهَین"نمونه دیهر، واژه 

اسی، کیه انسیان از آن خلی  شیده       "ماء"ار، ورف برای کار رفته اس، که در دو مرتبهبه

‏منِْ‏سُملةَ‏ٍمنِْ‏ماء‏ٍمَهين‏ٍاس، که وبارتند از:  ُِ ‏جَعَََّ‏نسَْلَ لةَمْ‏نخَْلقُكْةُمْ‏مةِنْ‏‏أ‏َ، (8سجده/)  ثمَُّ

( نسیب، داده  ع(  و یک مرتبه از سوی فروون به حضیر  موسیی )  20مرسلا /) ‏ماءٍ‏مَهين‏ٍ

وَ‏مَهين‏ٌشده اس، که گف،:  َُ و ییک  (  52زخیرف/ ) وَ‏لا‏يكَادُ‏ييُين‏ُ‏‏أَمْ‏أَناَ‏خَيرٌْ‏منِْ‏َذَا‏الَّذي‏



 1398بهار و تابستان ، 11ه ، شمار6ه دور ______________________ ترجمه قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات 

180 

 )ص( نسب، داده شده که وبیار   اکرممرتبه هم از  رف خداوند به برخی از مخالفان پیامبر 

‏حَمَّفٍ‏مَهين‏ٍس، از: ا  (.10قلم/) وَ‏لا‏تطُعِْ‏كََُّّ

 "ضیعیف " معیانی  ،میاده  این توضیا در لزویان. اس، "مهن" ماده از ،فعَی  وزن بر مهَین

، 1421ازهیری،    424: 13، ج1414منظیور،   ر.ک: ابین ) "اندک" ،(61: 4، ج1409ر.ک: فراهیدی، )

 نییز،  تفاسیر در جستجو. اندکرده ذکر را ،(61: 4، ج1409ر.ک: فراهیدی، ) "حقیر" و( 174: 6ج

قةء ٍ»: گویید میی  اللزیه  فروق در ،وسکری. دهدمی نتیجه را لزویان مفسران با بودن رأی هم

ٍَِالتٍٍَأُلدٍ  "مهَیین " کاربرد، سه در سلیمان بن مقات   .(246: 1400 وسیکری، ) «عیفالضٍٍَأرادٍٍََسی

 آییه  کاربرد در و( 544 و 404: 4ج  449: 3ج ،1423 ر.ک: مقات ،) کرده معنا "ضعیف"به فقط را

 ،ابووبیده(. 797: 3ج ،1423 مقاتی ،  ) "ضعیفٍذلیل" :اس، آورده چنین این ،زخرفسوره  52

(. 131: 2ج ،1381 مثنیی،  بین  ر.ک: معمیر ) اس، کرده معنا ،"ٍرقیقٍعئ"ءضعیفٍ" به را "مهَین "

 از نقی   بیه  ، بری(. 432 :1ج ،1411قتیبه، ر.ک: ابن) اس، کرده ذکر را "حقیر" معنای ،قتیبهابن

  61: 21ج ،1412ر.ک:  بیری، ) معنا نمیوده  "ضعیف" به را ماء بودن مهَین مجاهد، و وبا ابن

 بیود،  شیده  داده موسیی  بیه  فرویون   رف از که بودن مهَین نسب، توضیا در و (144 : 29ج

که نقصانی در بیدن   چیزی در اختیار نداش،، مضاف بر این ،قدر  و مالچون از » گوید:می

تةيٍ"ه،ٍوٍالآفةةٍالٍّسَةالتةيٍفةيٍ ٍٍَةٍِلةّعٍالعٍِ"وا ٍَ"ةل ٍوٍالٍَ"ٍالیدٍهٍ"ٍِلٍٍَ"ٍٍَ)لٍّشيٍ.و زبانش داش،

ٍِ ٍِب ٍِل  .(49: 25ج ،1412 بری،) «(هٍسءن

-پسی، و بیی   قدر، پسی،، حقییر،  های: ناچیز و بیاز واژه "مهَین"در ترجمه  ،مترجمان

بیانهر ایین اسی، کیه     ،اند. این وملکردو فرومایه، ناچیز، خوارِ پس،، بهره برده ونزبمقدار، 

اهمیتیی و فرومیایهی دارد  در   ارزشی و کماند که دلال، بر کمرا ورفی دانسته "َ" ی""آنان، 

میاده  تر بیر   د و بیشبقتی با ریشه ارلی این واژه ندارحالیکه این معانی، هی  سازگاری و مطا

توان گف، که مترجمان از سر تسیاما و  د. به همین خا ر، میتطاب  دار "هی و ن"سه حرفی 

م "واقعی، این اس، که مشیت  از   ،اند  در حالیکهگرفته "هی و ن"مهَین را مشت  از  ،دقتیبی

 بیر  ""د ی""اس،.  ""د ی""باشد، واژه  "هی و ن"ای که مشت  از اس،. باید گف، واژه "هی ن
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ٍید ی") افعال باب فاو  اسم مفُعِ ، وزن  ،1375ر.ک:  ریحیی، ) اسی،  "هیون " میاده  از ،(أُءن

 "هیون " ریشیه  مشیتقا   کننده، و خف، آور اس،.که به معنای خوارکننده، تحقیر( 331: 6ج

-15)ر.ک: سیوره فجیر/    اسی،  گرفته قرار "کرام،" با معنایی تقاب  در قرآنی، کاربردهای در

 قرآنیی،  کاربردهیای  در "مهُیین "همچنین . اس، "ذلی  و خوار" معنای بر تأییدی این و (16

ةون"؛ٍ"اس،  مانند:  وذاب ورف تر بیش  "َ" ةی"" کیه حیالی  درعذابء ٍ"د ینء"،ٍوٍ"عةذا ٍال د

 .اس، "نطَه"ٍوٍ""ء"" ورف

 

 "دلَاّ" در  "د ل و "با  "د ل ل"برابر انگاری  -2-1-4

يطْانُ‏در آیه  ،"دلَآّ"واژه  ما‏..فوََسْوَسَ‏لهَُمَا‏الشَّ َُ .*‏وَ‏قاسَمَهُما‏إنِ ي‏لكَمُا‏لمَةِنَ‏النَّاصةِحينَ*فدََلاَّ

ج‏َ بحیث  شاهد مثال دیهری بیرای   ،(22-20اوراف/) رَةَ‏بدََتْ‏لهَُما‏سَوْآتهُُمابغُِرُور‏ٍفلَمََّا‏َاقاَ‏الشَّ

به باب تفعی  رفتیه   ،"د ل و"ماده ، ریزه اول ماضی اس، که از "دلَاّ"این نوشتار اس،. واژه

)ر.ک: ازهیری،   اسی،  ،"نزدیک گرداندن، تنزل دادن، رسیاندن "به معنای  "د ل و"اس،. ماده 

پس با نیرنهیى آن دو را بیه   »شود: و ترجمه وبار  مورد بحث، چنین می( 121: 14، ج1421

دیک به این وبیار   مث  یا نز ،غالب مترجمان نیز .«آن درخ، ممنوع رسانید/ نزدیک گردانید

 اند.  ترجمه کرده

دیهیری   بیه گونیه   ،ها از جمله بروجردی، ویاملی و  بیری  از سوی دیهر، برخی ترجمه

بییان  ترجمیه   .«پس راهنمایى بفریب و دروغ کیرد »آورده اس،:  ،اند. بروجردیترجمه کرده

بیر خطیای   کیه ویلاوه   « کنم و شما را به خیر و رلاح دلال، مى»السعاده بدین شک  اس،: 

هیا را بفرییب    و آن»بیه   ،ه هم نادرس، اس،. واملی نییز مورد بررسی، از جه، زمان و ریز

آمیده   ،، در ترجمه  بری نیزترجمه کرده و در نهای، ،«اهنما شد ]که از آن درخ، بخورند[ر

 ،ها، حاکی از این واقعی، اسی، کیه ایین مترجمیان    این ترجمه .«دشان بفریبراه نمو»اس،: 

اند. این وملکیرد،  گرفته ،"راهنمایی کردن و دلال، کردن"به معنای  "د ل ل"از ماده  را" دلاّ"

بیا   "د ل و"هی  توجیه ولمی ندارد  جز اینکه بهوییم از سر تسیاما رخ داده اسی، و میاده    
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مشیت  شیده باشید،     "د ل ل"از ماده  "دلَاّ"برابر انهاشته شده اس،  چون اگر  ،"دل ل"ماده 

آمد.می "دلَّ هما"به شک   قرآن در بود کهلازم می

 

 "الدنیا"در  "د ن ی"با  "د ن و"برابرانگاری  -5 -1- 2

 115 ،اسی،. ایین واژه   "ال"نیء "گاه برخی مترجمان شده اس،، واژه  نمونه دیهری که لززر

 37و در  بیوده  "الحیةء "وریف بیرای    ،مرتبیه  67کار گرفته شده اس، کیه  مرتبه در قرآن به

مرتبه، مضاف الییه   7مرتبه، خودر اسم تلقی شده یا موروفش محذوف اس،. همچنین در 

شده اسی، و در سیه میورد، وریف      ،ثوا "،ٍ""تءع"،ٍ"عَض"ٍوٍ"حَث""های: برای واژه

ة"وَ "و در یک مورد، ورف  (5  ملک/12  فصل،/6رافا /) "السیء"" قیرار   ،(42)انفیال/  "العد

 گرفته اس،.  

بیه  ( 2341: 6، ج1376)ر.ک: جیوهری،   "د ن و"ژه شناسان، دنیا را مشت  از میاده  وموم وا

و ( 132: 14، ج1421  ازهیری،  75: 8، ج1409ر.ک: فراهییدی،  ) داننید می "نزدیک بودن"معنای 

 ، زندگی نزدیک و حاضر در مقابی  زنیدگی آینیده و اخیروی اسی، و     "حیاه دنیا"منظور از 

 "فیرودین آسیمان   "تر، یا به تعبیر برخی از مترجمیان،  به معنای آسمان نزدیک ،"سماء دنیا"

از جمله رضایی ارفهانی، مکیارم، حجتیی و ترجمیان     ،اس،. با این حال، برخی از مترجمان

انید کیه دلالی، بیر     استفاده کرده "پسَ،"از تعبیر  ،"الدنیا"تر موارد در ترجمه  در بیش ،فرقان

تعبییر  (. 1368: 2، ج1381ر.ک: انیوری،  کنید ) می ،اهمی، و کم ارزر بودنفرومایه بودن، کم 

د "و از میاده   "دنائی، "را یا از مصدر  "الدنیا" ،حاکی از آن اس، که این مترجمان ،"پسَ،"

باشد و ییا از سیر تسیاما، معنیای ایین دو میاده را برابیر        اند که رحیا نمیتلقی کرده "ن ء

و یا اینکه تح، تیاثیر ورفیان اسیلامی، بیه خیواری       رسدنظر نمیاند که باز دقی  به انهاشته

 اند.زندگی دنیا توجه نموده
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 برابرانگاری ناشی از تسامح در تشخیص ساخت صرفی -2 -2

ترجمیه  بیرای  گونه دیهر برابرانهاری تسامحی، لحاظ نکردن هیأ  واژگان در ترجمه اس،. 

کلمه، نیاز اس، تا هیأ  آن را نیز شناسیایی   هکلما ، ولاوه بر شناسایی و شناخ، ماد دقی 

 کننید. معیانی متفیاوتی را افیاده میی     ،هیای کلمیا   کنیم و معنای آن را بدانیم  چراکه هییأ  

برابرانهاری ناشی از تساما در تشخیص ساخ، ررفی، در مشتقا ِ متفاو  از ییک ریشیه   

مقصیود از سیاخ،   »د: انی  آورده ،در تبیین سیاخ، ریرفی  رخ دهد. محققان  ،تواندواحد می

هایی اس، که معنای آن واژه، برآیند مستقیمی از معنیای میاده و معنیای    ررفی، ساخ، واژه

: 1392)پیاکتچی،  « توان گف، کیه جمی  جبیری آن دو اسی،    وزن اس،، یا به تعبیر دیهر، می

جم  سالم از واژه مصلیّ اس، که این واژه، خیود از   ،"لیصلیّ"ا"به ونوان نمونه، واژه  .(214

و وزن اسم فاو  اس، و دلال، بیر فاوی  و گزارنیده نمیاز دارد. منظیور از       "ص ل و"ماده 

هیا و  این اسی، کیه بیه تفیاو      ،برابرانهاری ناشی از تساما در تشخیص ساخ، ررفی نیز

و با تساما رفتار شیود   مشت  از یک ریشه واحد، دق، نشود  ،های ررفیتمایزهای ساخ،

به ونوان مثال، گاهی ساخ، ریزه مضارع از یک ریشه، به ونوان سیاخ، رییزه ماضیی از    

شود و یا ساخ، جم  ییک اسیم، بیه ونیوان سیاخ، مفیرد آن اسیم،        آن ریشه انهاشته می

 شود.پنداشته می

معنیای   ،شیوند کیه قسیم حیرف    و حرف تقسییم میی  به سه قسمِ اسم، فع   ،اژگان وربیو

مسییتقلی نداشییته و از اییین رو، از دایییره بحییث مییا خییارج اسیی،  بییدین جهیی،، اییین گونییه  

-را در دو قسم اسم و فع  پیی میی   "برابرانهاری ناشی از تساما در تشخیص ساخ، ررفی"

 گیریم.

 

 های اسمی متفاوت انگاری در  ساختبرابر -2-1 -2

-اژه اسمی، ممکن اسی، ذهین بیه   گاهی اوقا  به خا ر شباه، کلی و زیاد ساختمان دو و

ذهنیی،   ارتکیاز ، دو واژه را یکسان و مشابه لحاظ کند و ترتیب اثر بیه ایین   ارتکازیرور  

 موجب لززر برابرانهاری توسط مترجم بشود. موارد ذی  گویای این مطلب هستند:
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 فرَهین/أ. فاَرهِین

ٍنَ‏الجِْيةال‏ِبيُوُتةا‏ًفةارَِين‏َتنَحِْتوُنَ‏مِ‏وَ‏در آیه  ،"فَُی""نمونه مناسب برای این بحث، واژه 

در سییاق مکالمیه حضیر  ریالا )ع( بیا قیومش از زبیان آن         ،اس،. این آیه ،(149شعراء/)

 بیان شده اس،. ،ها از خواب غفل،حضر ، در خطاب به قومش برای بیداری آن

و کسیائی(   )قرائ، واریم، ابین ویامر، حمیزه     "فءرُِی""برای این واژه، دو قرائ، معتبر 

 :(137: 2، ج1413)ر.ک: ابن خالویه،  نق  شده اس، ،)قرائ، ابن کثیر و ابی ومرو("فََُِی""و

وبیا ،  اس،.  بری از قیول ابین   ،"فرَهَُ"مشت  از  ،"فاره"جم  اسم فاو "فارهین"الف. 

ر.ک: ) دانسیته اسی،   ،"کةیّ " بیر قیول ضیحاک، بیه معنیای     و بنیا حةءذ"""آن را به معنیای 

 عنی میاهر، زییرک و هنرمنید   به م ،"فاره"توان گف، که در نتیجه، می .(62: 19 ج ،1412 بری،

با توجیه بیه    ،اس، و در آیه ،دهد()فرد ماهری که کار را با رضای، خا ر و فعالانه انجام می

و زیرکانه اس، و حضیر  ریالا، اسیتادی و     ال، به معنای ماهرانه، هنرمندانهداشتن نقش ح

 دهد.  مهار  در تراشیدن خانه را به قومش نسب، می

 یاغی،  ؛ٍالشِةَ"بیه معنیای   ،و بنا بر قول مجاهید  )وزن فعَِ ( "هفرَِ"جم   ""فََُی" ب.

 "فیرهین "و  (128: 3 ، ج1421ر.ک: نحیا ، ) اس، ،"البطَرِ  گردن کش و متکبر" و "خودپسند

 اس،.   ،"متکبرانه، شادمانه و  زیانهرانه"نقشش در جمله، به معنای: با توجه به 

دلالی، بیر توانیایی،     ،)فیاره(  توان گف، که قرائ، اسم فاو با توجه به مطالب فوق، می

مهار  و چابکی دارد که نووی مدح قوم و بیان نعمتی از نعما  خدا برای این قیوم اسی،    

دلال، بر تفاخر و مباها  دارد که بیانهر قدح قوم اس،. در تأییید   ،"فرَهِ"که قرائ، در حالی

اییین تفییاو ، نحییا  در اوییراب القییرآن از قییول یکییی از ولمییاء، چنییین آورده اسیی، کییه: 

)شیادی غالبیاً    "فیرحین " بیه معنیای   "فرهین" و "حاذقین" از ماده فره به معنای "فارهین"»

 (.128: 3 ، ج1421نحا ،)« اس، که حاء به هاء تبدی  شده اس، ،مذموم(

بیه   ،یعنی قرائ، واریم  مان با توجه به قرائ، رایج معارر،مترج ،که با در نظر گرفتن این

مینعکس شیده    ،"فارهین"هایشان، معنایرود که در ترجمهاند، انتظار میترجمه قرآن پرداخته
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این تفیاو  معنیایی    متوجهبیانهر این نتیجه اس، که اکثر مترجمان،  ،هاباشد. بررسی ترجمه

کمیال دقی،،    "هیایی ماننید  های خود با ترجمه وبار  مورد بحث بیه واژه بوده و در ترجمه

انید کیه وبارتنید از: الهیی     از آیه را ترجمه کرده "فارهین" قرائ، ،"ماهرانه، زیرکانه، استادانه

، بلاغیی،  ای، امینیان، انصاریان، برزی، پاینده، پورجیوادی، موسیوی همیدانی، تشیکری     قمشه

ولیشیاه، ریلواتی،  یاهری، فارسیی،     رضایی، رهنما، ثقفی، سراج، شعرانی، ریفوی، ریفی  

 فولادوند، کاویانپور، گرمارودی، مرکز فرهنگ، مشکینی، نوبری، یاسری و خرمدل.

 های ذی  جای داد:توان در دستهاز  رف دیهر، ترجمه سایر مترجمان را می

در ترجمه وبیار  میورد    ،همدانی، حجتی، مکارم و خرمدلوند، ارف ، موسوی آدینه -1

 "فیرحین " این ترجمیه در حقیقی،، ترجمیه   «. پردازیدبه ویش و نور می»اند: آورده ،بحث

ها، این مترجمیان   رسد تشابه این دو واژه و قراب، معنایی آن. به نظر می"فارهین"اس، و نه 

 را به سم، این ترجمه سوق داده اس،.  

 "متکبرانیه "مترجمانی هستند کیه واژه میورد بحیث را بیه      ،و مشکینی واملیقرشی،  -2

  همچنین آیتیی، دانیش، تشیکری،    «هایى متکبرانه بتراشید؟ ها خانه و از کوه»اند: ترجمه کرده

مترجمیانی هسیتند کیه     ،رضایی، واملی، فارسی، نوبری، ترجمه  بری، مصباح زاده و معزی

اسی،   "فرَهین"اند که در حقیق،، ترجمه قرائ، آورده ،"نانشادمانه، کامرا" در ترجمه خود،

."فارهین"و نه 

اند بین دو معنا جمی  کننید.   در کاری بدون توجیه، سعی کرده ،برخی از مترجمان هم -3

هیا بیا    کیه در کیوه  »به ونوان مثال، موسوی همدانی بدین شک  آیه را ترجمیه کیرده اسی،:    

  و ییا رضیایی اریفهانی    «پردازیید  به وییش و نیور میى    تراشید و در آن ها مى مهار  خانه

  و ییا جیلال الیدین    «تراشیید  هایى میى  ها ماهرانه )و شادمانه( خانه و از کوه»ترجمه کرده به: 

 «.تراشید؟ مى خانه ها کوه از خوشحالانه و استادانه که حالى در و»فارسی آورده اس،: 
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 ب. فکَهین/فاکهین

ََا‏انقْلَيَةُوا‏إلِةىدر آیه  "فکهین"نمونه مناسب دیهر برای این بحث، واژه  لهِةِمُ‏انقْلَيَةُوا‏‏‏وَ‏إِ َْ أَ

، قرائی،  "فةءکِ ی""و هم به شیک    "فکَِ ی""رور   اس، که هم به ،(31) مطففین/ فكَهِين‏َ

 "النةءع " : نداآورده "هالَءک"در معنای  ،لزویان .(452: 2، ج1413)ر.ک: ابن خالوییه،   شده اس،

همچنیین در   .بردمی لذ  و دارد خوشی زندگی که کسی یعنی  (19: 6، ج1421ر.ک: ازهری،)

ٍالبطََِ»: اندآورده ،"الَکَهِ"معنای  دَ  سرمسی،   و شیاد  یعنیی   (381: 3، ج1409فراهییدی،  ) «الّش

 خوشیش  -خیودر  مثلاً -چیزی از که کسی یعنی  (524: 13، ج1414ابن منظور، ) «المعُجبِ»

ثٍاصحءبهٍَوٍیدضحِکد  » آید می  کیه  به معنی کسی ،(524: 13، ج1414ابن منظور، ) «الذیٍیدح"ِّ

 .  کندمی مسخره را دیهران مزرورانه،

همان  ور که به وضوح مشخص اس،، این دو قرائ،، تفاو  معنایی با یکدیهر دارنید،  

معنیایی اسی، کیه لزوییان از جملیه      اولی مدح و دومی قدح اس،. بر اسا  همین تفیاو   

‏المُْتَّقينَ‏فيدر آیه  ،فراهیدی نهُم‏ْجَنَّاتٍ‏وَ‏نعَيمٍ*‏فكِ‏‏‏إنَِّ مْ‏رَب َُ  "فیاکهین "قرائی،  هينَ‏بمِا‏آتا

 "فکَهیین "قرائی،   ،نویسید میرجحا دانسیته و میی    -مدح بهشیتیان  -را  به دلی  معنای سیاقی

 .( 381: 3ج ،1409) ر.ک: فراهیدی،  ش اس،مناسب اه  آت

وند، آیتی، ارف ، برزی، پاینیده، پورجیوادی، تشیکری،    از جمله آدینه ،برخی از مترجمان 

بیا   ،حجتی، رضایی، رهنما، فولادوند، قرشی، مرکز فرهنگ، معزی، مکارم و موسوی همدانی

شیادمان، خوشیحال،    "را بیه   "فکهیین  "و  تساما، به این تفاو  ونای، و تیوجهی نکیرده  

بییانهر خوشیحالی و    ،که آیه در حالی  اند برگردانده ،"لبخندزنان، خندان، مسرور، شوخ  بعی

سرمستی این افیراد از سیر غیرور و مسیخره دیهیران و خیود برتربینیی اسی، و نیه ریرفاً           

د بیه ایین   انی سیعی کیرده   ،سیایر مترجمیان   ،ها. در  رف دیهر خوشحالی و شادمان بودن آن

آمیده   الجنیان روضتفاو  معنایی توجه داشته باشند  مثلاً در ترجمه گنجانده شده در تفسیر 

-سعی کیرده  ،برخی مترجمان نیز ."کنانبطرد با اه  خود باز گردند و چون باز گردن"اس،: 

بار معنایی قدح آمیز را به نووی در ترجمه خود بهنجانند  به ونیوان   ،تر آن اند با توضیا بیش
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و چیون بیه خیانواده    "با وبارتی در داخ  پرانتز این چنین ترجمه کرده اس،:  ،مثال انصاریان

 .  "گشتند [ خوشحال و شادمان باز مى گشتند ]به سبب تمسخر مؤمنان خود بازمى

ی، ریلواتی،  یاهری،   دی، خسیروی، ریفو  ای، امینییان، بروجیر  های الهی قمشه ترجمه

گیرند.در این دسته جای می ،پور، مشکینی و یاسری نیزواملی، کاویان

 

 ذنُوب/ب. ذنَوب

 ،"ذنیب "از ماده  ،اس،. در آیا  قرآن "ذنو "مثال دیهر از برابرانهاری در سطا اسم، واژه 

مرتبیه  ماننید: آل ومیران/     26) )با ضیمّ ذال( ٍ"ذدنو "دو مشت  شبیه به هم به کار رفته اس،  

مرتبیه در   2) )با فتا ذال(ٍ"ذَنو "و و ...(  11، غافر/53، زمر/58، فرقان/17، اسراء/18، مائده/135

اسیم مصیدر و    ،"ذنَب"جم   ،)با ضم ذال(ٍذدنو ""استعمال شده اس،.  ،(51سوره ذاریا / 

)بیا   ذَنةو ""در حالی کیه   .(315: 14 ج،1421)ر.ک: ازهری،  اس، "گناه، جرم، بزِه"به معنای 

 اس،.   "و سهم بهره، نصیب، حظ"زویان، به معنای های لبا توجه به گفته ،فتا ذال(

را آورده  "بهیره از هیر چییز   "و  "پر کردن دلیو از آب "معنی  ذدنو ""در معنای  ،خلی 

   .(190: 8، ج1409)ر.ک: فراهیدی،  اس،

بهیره و  "و  "دلو بیزر  "کند که آن را به معنی نق  می ،از فراّ ویاز سلمه و  ،ازهری نیز

دانسته و آیه مورد بحث را شاهدی بیرای آن آورده اسی،. همچنیین وی از برخیی      "نصیب

   .(315: 14، ج1421ر.ک: ازهری، ) اس، "اسب دمُ بلند"نق  کرده که به معنی 

دانسیته و قیولی را آورده کیه بیه      "دلَو دارای آب "و  "بهره "بن منظور، آن را به معنی ا

 .(392: 1، ج1414منظور،)ر.ک: ابن "یا نزدیک آندلوی که در آن آب اس،  نه پر ، "معنی 

دلیوی کیه دارای دنبالیه     "و "اسب دمُ بلند "ار  معنای آن را به معنی ،راغب ارفهانی 

آیه میورد بحیث را شیاهدی بیرای      استعاره شده اس، و "بهره"دانسته اس، که برای ،"اس،

 .(331: 1412)ر.ک: راغب ارفهانی،آن آورده اس، 

دلیو پیر   "اند که ار  آن دانسته "نصیب و بهره"را به معنای  "ذنَوب "یا  ،در تفاسیر نیز

  183: 5،ج1422  ابن وطییه،  365:  1، ج1411   ابن قتیبه،90: 3،ج1434ر.ک: فراّء، ) اس، "از آب
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)ر.ک:  برسیی،  انید  گرفتیه  "ای از وذابنصیب و بهره"و یا   و...( 389: 18،ج 1390 با بیایی،  

ای از ویذاب دنییا   و ییا آن را بیه معنیی بهیره      و...( 151: 5،ج 1418  بیضاوی، 244: 9ج ،1372

اند که به معنیی نصییب   و یا به تفصی  گفته (135: 4ج ،1423ر.ک: مقات  بن سلیمان، ) اندگرفته

 .(310: 2،ج1416)ر.ک: ابن جزی،  مقصود، نصیبی از وذاب اس،جا  اس، که این

 "ذدنةو "را بیا   "ذنَیوب "واژه  ،خی مترجمانرغم تفاو  معنایی دو واژه مذکور، بر ولی

ََنةوصِ‏اصَةحابهِمِ‏‏فمَيسَةتعَجِلوُن‏َاند و در آیه کرده لطخ ََنوبةا‏ًمِ ةََّ‏ لمَةوا‏ ََ ‏للَِّةذينَ‏  فاَنَِّ

 اند.  ترجمه کرده "گناهان"را به  "ذنَوب"واژه  ،(59/)ذاریا 

ننید گناهیان یارانشیان    بیراى سیتمکاران گناهیانى هما   »در ترجمه آیه، آورده اس،:  ،ارف 

 .«این شتاب نکنیداس،  بنابر

آرى، ستمکاران را گناهانى اس، مانند گنیاهِ  » گونه ترجمه کرده اس،:آیه را این ،رلواتی

 «.  یارانشان  پس از من با شتاب مخواهند

، )گنیاه(  "ذنَیب "را جمی  واژه   "ذنَوب"ها وملکرد این مترجمان، بیانهر این اس، که آن

مترجمیان   ،انید. همچنیین  ترجمیه کیرده   "گناهیان "گرفته و به همین خا ر جم  بسته و بیه  

 بیری کیه    []موسوم به ترجمیه  ای، بروجردی، تشکری و ترجمهدیهری همانند الهی قمشه

این ستمکاران را هم گناهى ماننید اریحاب   »اند: ترجمه کرده "گناهی "واژه مورد بحث را به

 "ذنَیوب "کیه  در حیالی  .«کنند که به کیفرشان خواهند رسیدو امثال ایشان خواهد بود وجله ن

 به معنی بهره و نصیب و سهم اس،.

انید  برخیی   را به درستی ترجمیه کیرده   "ذنَوب"تر مترجمان، واژه  مقاب ، بیشدر  رف 

ند، گرمیارودی، مجتبیوی، مجید،    مث  آیتی، برزی، حلبی، خسروی، خواجوی، سراج، فولادو

اند. برخیی  ترجمه نموده "بهره بسیار"به  ،و یا مث  فیض "ایبهره"و یاسری، آن را به  معزی

و ریفی ولیشیاه،    رانی، مصباح زاده، نوبری، انصاریینده، شعدیهر همچون قرشی، اشرفی، پا

 "اینصیب و بهیره "اند و یا همانند خسروی، بهترجمه نموده "نصیبی"و یا  "نصیب"آن را به

مث  انصاریان، پورجوادی، رضایی، رهنما،  اهری و مشیکینی،   ،اند. برخی دیهرترجمه کرده
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سیهم  "بیه   ،چیون ترجمیه مکیارم و بهیرام پیور     اند و ییا هم ترجمه نموده "سهمی"آن را به 

اند که همهی به نووی با دقی، کیم   ترجمه کرده "هاییسهم"و یا همچون فارسی به "بزرگی

 اند.  و یا زیاد، به مفهوم آیه پرداخته

 
 د. هوَن/هوُن

فرقیان بیا قرائی،     63اسی، کیه در آییه     "هون"از نمونه های دیهر شبیه به مثال فوق، واژه 

ونء ٍ َُ بیه شیک     ،(20، احقیاف/ 17، فصیل،/ 59-58، نحی / 93)انعیام/  آیه 4 )با فتا هاء( و در ""

 فراهییدی، : ک.ر) وقار و آرامش و سکینه معنای به ،"َُون"آمده اس،.  ،)با ضمّ هاء( "ل دونا"

 منظیور،  ابین : ک.ر) اسی،  سیبکی  و بیودن  آسان و( هون ماده ،1407 جوهری، هون  ماده ،1414

ةوَ‏ آیه مث  ،"هیَنِ" و( هون ماده البلاغه، اسا  ،1979 زمخشری، هون  ماده ،1426 َُ قالَ‏رَبةُکَ‏

ي ن‏ٌ ََ ‏  میاده  ،1426 منظیور،  ابین : ک.ر) اسی،  آن مشیبهه  ریف،  آسان، معنی به ،(9/مریم) عَلىََّ

 .اسی،  خیواری  و سیرافکندگی  معنیای  به و وظم، و کرام، مقاب  در "هوُن " ولی  (هون

 اسی،  جمله آن از که اس، "هوُن" از برگرفته و "کرام، "و "اکِرام "مقاب  در ،نیز "اهان،"

‏منِ‏مُكرمِ‏ٍ آیه در آنچه ُِ ‏فمَا‏لَ ُ بیا وجیود ایین تفیاو ،      .اسی،  آمده ،(18/حج) وَ‏مَن‏يهُنِِ‏الّه

و ترجمیه برگرفتیه شیده از     الجنیان روضفته در تفسیر رکارهمانند ترجمه ب ،برخی مترجمان

ونةء ٍ"تفسیر روشن، بر اثر تساما، به لززر در ترجمه واژه  انید،  فرقیان افتیاده   63در  آییه   "َُ

 اند.دق، و درستی ترجمه کردهوده و بهها از این لززر دور بولی سایر ترجمه

 
 هاانگاری در فعلبرابر -2-2 -2

های مضاوف هسیتند،  وله اس، یا از ریشهشان حرف درباره افعالی که یکی از حروف ارلی

یابد که احتمالا  مختلفیی را در  ای تزییر میبه گونه ،بر اسا  تزییرا  ررفی، ساخ، واژه

گیرد  به ونوان مثال، ادغام شدن دو حرف فع  مضیاوف، باویث تشیابه بیین سیاختار      بر می

"ٍَ"شود  مثلاً ماضی مجهول و امر می متشابه بین فع  امیر رییزه هفی، و هیم مجهیول       ،""د

 متشابه بین ماضی از باب افعال و ماضی از باب مفاوله اس،.   ،"آذیٍَ"ریزه یک اس، و یا 
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، بر اثر إومال تزیییرا   ها، باید به دنبال قرینه معینه بود  ولی در مواردیگونه تشابه در این

مورد دیهیر مشیترک نیسی،  ولیی در      شود که با هی تزییراتی در ساخ،، ایجاد میررفی، 

رغم متفاو  بیودن   گونه موارد، ولی وین حال، تشابه نسبی دارد. به جه، تشابه نسبی در این

 اند.ساخ،، باز برخی مترجمان از سر تساما به خطا رفته

یکی از این موارد برابرانهاری که در موارد متعددی بوقوع پیوسیته، برابرانهیاری سیاخ،    

بعضی مترجمان، ساخ، مجهیول را بیا سیاخ،     با ساخ، معلوم آن اس،. ول یک فع مجه

گونیه لزیزر    اند. ایین معلوم، یکسان و متشابه پنداشته و فع  را به حال، معلوم ترجمه کرده

 شود:زیاد رخ داده اس، که به چند مورد اشاره می ،های فارسیدر ترجمه

‏لا‏در آییا    ،"یوث  لا" و "بیعذّ لا" هایفع  نفر، یک جز به قاریان همه -1 فيَوَْمَئةِذٍ

ص‏ُ ‏أَحَدٌ*‏وَ‏لا‏يعَُذ  ُِ ‏أَحَدٌ‏‏يوُثقِ‏ُ‏عَذابَ ُِ را به شک  معلوم قرائ، کیرده و در  ( 25-26)فجر/ وَثاقَ

آن دو کلمیه را بیه شیک      ،چنید برخیی  نی به شک  معلوم درج شده اسی،  هر مصحف کنو

وند، ارف ، حجتیی، کاوییانپور   آدینه .(480: 2ج، 1413ر.ک: ابن خالویه، ) اندمجهول قرائ، کرده

انید. همچنیین پاینیده، بروجیردی و     ها را به شک  مجهیول ترجمیه کیرده   و معزی، این فع 

انید.  در نقش مفعول، فع  را از حال، معلوم خیارج کیرده   "احدٌ "ترجمه الکاشف با ترجمه 

 اند.باقی مترجمان به شک  معلوم ترجمه کرده

بروجیردی، پاینیده، حجتیی، رضیایی اریفهانی،       ونید، آدینیه  ماننید  ،مترجمان برخی -2

 ﴾‏الْْمَْرُ‏الَّذي‏فيةِ‏ِتسَْةتفَتْيِان‏ضيِ‏َقُ‏در آیه  "قضی"فع   ،... و المیزان ترجمه فولادوند، قرشی،

 اند.  رغم مجهول بودن، به شک  معلوم ترجمه کرده را ولی( 41)یوسف/

لمُِوا‏للَِّذينَ‏يقُاتلَوُنَ‏بأَِنَّهُم‏َْنَِ‏أ‏ُدر آیه  "أذن"فع   -3 کیه مجهیول    بیا ایین   ،(39)حیج/  َُ

معلیوم ترجمیه شیده اسی،. همچنیین       ،اس،، از جانب برخی مترجمیان ماننید بروجیردی   

 ،توسیط برخیی مترجمیان ماننید ارفی       ،نییز ( 5)غاشیه/ منِْ‏عَينٍْ‏آنيِةَ‏‏سْقىتُ‏»در آیه  "تسقی"

 معلوم ترجمه شده اس،.



 سجاد محمدفام و همکاران __________________ های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم ...  برابرانگاری

191 

رغیم مجهیول   ولیی  ،(25)مطففین/ ﴾‏منِْ‏رَحيقٍ‏مَخْتوُم‏يسُْقوَْن‏َدر آیه  ،"یسقون"فع   -4

بودن، توسط برخی مترجمان مانند ارف ، کاویانپور و مخزن العرفان، به شک  معلیوم ترجمیه   

 شده اس،.  

‏عَلى‏يقُاتلَوُن‏َأَُنَِ‏للَِّذينَ‏در آیه ،"یقُاتلون" -5 َ ‏الّه لمُِوا‏وَ‏إنَِّ َُ )حیج/   نصَْرَِمِْ‏لقَدَير‏‏بأَِنَّهُمْ‏

) یقُیاتلَون(  ولیی برخیی مترجمیان      که بنا بر قرائ، رسمی، مجهول خوانده شده اس، ،(39

بیه رییزه    آن را ،مانند پاینده، بروجردی، پورجوادی، موسوی همیدانی، ویاملی و کاوییانپور   

-به کسانى که پیکار میی »چنین ترجمه نموده اس،:  ،اند. پایندهکردهترجمه " یدقءتلِون"معلوم 

   .«اند، اجازه داده شد... رو که ستم دیده کنند از آن

 

 نتیجه گیری -3
 های پ وهش وبارتند از: با توجه به سؤالا  پ وهش، یافته

 وبارتند از:   ،های ناشی از تساما مترجمان فارسیهای برابرانهاریترین گونهمهم -1

 . برابرانهاری به موجب تشخیص تسامحی مادهّ   الف

. برابرانهاری به موجیب مسیامحه کیاری در تشیخیص سیاخ، و دقی، نکیردن در        ب

 های ساختی واژگان   ظراف، تفاو 

 . برابرانهاری به موجب تساما در تمایزگذاری بین واژگان برخوردار از جنا  تام   ج

  اژگان برخوردار از اشتراک لفظی   ساما در تشخیص و. برابرانهاری به موجب تد

های جزئی واژگیانی کیه رابطیه تیرادف بیین       تساما در ظراف،. برابرانهاری به موجب ه

 ها برقرار اس،. آن

شاهد مثیالی کیه در ایین مقالیه میورد       12بر روی  ،گزارر آماری وملکرد مترجمان -2

ای حسیین انصیاریان، ابوالفضی  بهرامپیور،     هی بیانهر این اس، که ترجمه ،بررسی قرار گرفته

محمدرضا رفوی، موسوی گرمارودی و ولی اکبر  یاهری، در تشیخیص ریشیه و سیاخ،     

هیای موفی  در ایین    ترجمیه  ،ترین میزان لززر و تساما را دارند و با یک لززر ررفی کم
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 ارفی  لززر(، محمد کاظم  9) های محمدابراهیم بروجردیترجمه ،زمینه هستند. از آن سوی

تیری در   توفیی  کیم   ،لزیزر(  6) لززر(، محمیدکاظم معیزی   6) لززر(، ابراهیم واملی 7)

 اند. دوری جستن از برابرانهاری تسامحی داشته

 چنین اس،: ،نمونه مورد بررسی 12در  ،میزان موفقی، و لززر مترجمان -3

 مترجم
تعداد 

 ها لغزش

تعداد 

های  ترجمه

 صحیح

 مترجم
 تعداد

 ها لغزش

تعداد 

های  رجمهت

 صحیح

 7 5 موسوی همدانی 7 5 طبری تفسیر ترجمه

 10 2 شعرانی ابوالحسن 10 2 علیشاهصفی

 ایقمشه الهی مهدی
  محمدرضا 9 3

 وند آدینه

5 7 

 9 3 دانش موسی 8 4 پاینده ابوالقاسم

 معزی محمدکاظم
 طاهری اکبر علی 6 6

 قزوینی

1 11 

 10 2 مشکینی علی 10 2 یاسری محمود

 5 7 ارفع کاظم محمد 10 2 رهنما العابدینزین

 11 1 بهرامپور ابوالفضل 6 6 عاملی ابراهیم

 11 1 انصاریان حسین 8 4 قرشی

 بروجردی
 موسوی علی سید 3 9

 گرمارودی

1 11 

 آیتی عبدالمحمد
 علی محمد 9 3

 اصفهانی رضایی

4 8 

 7 5 حجتی مهدی 9 3 فارسی الدین جلال

 خرمدل مصطفی
 و فرهنگ مرکز 10 2

 قرآن معارف

2 10 

 10 2 صلواتی محمود 8 4 پور کاویان احمد

 جوادی پور کاظم
  محمد 9 3

 تهرانی صادقی

4 8 

 مهدی محمد

 فولادوند

3 9 
 صفوی محمدرضا

1 11 

    8 4 ناصر مکارم شیرازی
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 علامت ستاره به معنای لغزش مترجم در آن مورد است.

 مترجم
"ن دُ
ٍا

فِی

ٍفة

َ" ی

ٍن

د

ٍلٍّّ

دن

ٍیء

فءرُی

ٍن

فکَ ی

ٍن

ذَنو

 ٍ

یدعذّ 

ٍ/ٍیدوثقِ

قدض

ٍی

یدسقو

ٍن

یدقءتلو

ٍن

 ترجمه

 تفسیر

 طبری

  * *  * * *     

-صفی

 علیشاه
 * *          

 الهی

 ایقمشه
 * *     *     

   * *  *    *   پاینده

 *   *  * *   * *  معزی

          *  * یاسری

      *    *   رهنما

 *      *  * * * * عاملی

   *   * *   *   قرشی

 *  * * *  *  * * * * بروجردی

      * *   *   آیتی

 جلال

 الدین

 فارسی

*  *   *       

       *   *   خرمدل

 کاویان

 پور
  *      *  * * 

پورجواد

 ی
  *    *     * 

   *   *    *   فولادوند

 مکارم

 شیرازی
  *  * * *      

 موسوی

 همدانی
  *   * *   *  * 

          * *  شعرانی

   * *  * *   *   وند آدینه



 1398بهار و تابستان ، 11ه ، شمار6ه دور ______________________ ترجمه قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات 

194 

 موسی

 دانش
*  *   *       

 اکبر علی

 طاهری
  *          

       *   *   مشکینی

  *  * * * *   *  * ارفع

          *   بهرامپور

          *   انصاریان

 موسوی

گرمارود

 ی

  *          

 رضایی

 اصفهانی
  *  * * *      

   *   * * *  *   حجتی

 مرکز

 و فرهنگ

 معارف

  *    *      

     *     *   صلواتی

 صادقی

 تهرانی
*  *  *  *      

 محمدرضا

 صفوی
  *          

 

 منابع -4
  مترجم متفاو . 33 کریم، قرآن*

 فارسی:  

 ر(.1381) سخن، تهران: ،سخن بزر  فرهنگ حسن، انوری، -1

 (.ر1397)اندیشه،  نهارستان تهران: ،قرآنی مطالعا  در معناشناسی ، فروغ پارسا، -2

 ر(.1392)، ولیه السلام رادق امام دانشهاه تهران: ،کریم قرآن شناسی ترجمه احمد، پاکتچی، -3

 ر(.1392اسراء، ) قم: ،(31ج)، تسنیم وبدالله، آملی،جوادی -4
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 ر(.1393)نور،  انتشارا  مشهد: ،فارسی زبان به کریم قرآن ترجمه فن محمد، گر،خامه -5

 فرهنهیی  موسسیه  تهیران:  ،کیریم  قیرآن  امیروزین  هیای  ترجمیه  بررسی الدین، بهاء خرمشاهی، -6

 ر(.1389)وحی،  ترجمان

 ر(.1392)، 11ر ،شناخ، قرآن ،«قرآن تفسیر در ررف ولم نقش» احمد، نیا، اهری -7

 ر(.1396.)دارالعلم ، قم:ساده ررف محمدرضا،  با بایی، -8

 (.ش1388)،ٍپژوُشگءهٍحوزهٍوٍدانشگءهٍ:،ٍق درسنء"هٍتَ یهٍقَآن واَُی،ٍ"حی"ٍحس"،ٍٍ-9

 عَبی:

،ٍتحقیةق:ٍعةءد ٍاحیة"ٍعبة"الیو ودٍاللبء ٍفيٍعلةو ٍالکتةء اب"ٍعءد ٍد"شقي،ٍعیٍَب"ٍعلي،ٍٍ-10

ٍ(."1419)ٍ،ٍدارٍالکتبٍالعلییة:ٍبیَوتوالشیخٍعليٍ"حی"ٍ"عوض،ٍ

ٍ(."1432)،ٍدارٍإحیء"ٍالتَاثٍالعَبیٍ:بیَوت،ٍالییتعٍفیٍالتصَیفاب"ٍعصَور،ٍعلیٍب"ٍ"ؤ""،ٍٍ-11

ٍ(."1404"کتبٍالّعلا ٍالّسلا"ی،ٍ)ٍ:ق ،ٍ"عج ٍ"قءیی ٍاللغةاب"ٍفءرس،ٍاحی"ٍب"ٍفءرس،ٍٍ-12

ٍ(."1414)دارٍصءر،ٍٍ:بیَوت،ٍلسءنٍالعَ اب"ٍ"نظور،ٍ"حی"ٍب"ٍ"کَ ،ٍٍ-13

،ٍشةَکةٍدارٍالرقة ٍبة"ٍأبةيٍالرقة ٍ:بیةَوت،ٍالتس یلٍلعلو ٍالتنزیل زى،ٍ"حی"ٍب"ٍاحی"،ٍٍاب"ٍ-14

(1416".)ٍ

ٍ(."1413)،ٍ"کتبةٍالاءنجيٍ:ٍقءَُهٍاعَا ٍالقَا"اتٍالسبعٍوٍعلل ء،فءلویه،ٍحسی"ٍب"ٍاحی"،ٍٍاب"ٍ-15

دارٍالکتةبٍٍ:بیةَوت،ٍالیحَرٍالو یزٍفةیٍتَسةیٍَالکتةء ٍالعزیةزعطیه،ٍعب"الحقٍب"ٍغءلب،ٍٍاب"ٍ-16

ٍ(."1422)ٍ،العلییة،ٍ"نشوراتٍ"حی"ٍعليٍبیضون

ٍب"ٍ"سل ،ٍٍاب"ٍ-17 ٍ(."1411)،ٍدارٍوٍ"کتبةٍال لا ٍ:بیَوت،ٍتَسیٍَغَیبٍالقَآنقتیبه،ٍعب"الّه

ٍ(."1421):ٍدارٍاحیء"ٍالتَاثٍالعَبی،ٍبیَوتٍت ذیبٍاللغة،ازَُى،ٍ"حی"ٍب"ٍاحی"،ٍٍ-18

ٍ(."1398)،ٍ ء"عهٍقءرٍیون بیٍ"ک:ٍ،ٍالشءفیةشَحٍاستَآبءدی،ٍرضیٍال"ی"،ٍٍ-19

ٍب"ٍعیَ،ٍٍ-20 ٍ(."1418)ٍدارٍإحیء"ٍالتَاثٍالعَبی،ٍ:،ٍبیَوتانوارٍالتنزیلبیضءوی،ٍعب"الّه

ٍ(."1376دارالعل ٍللیلایی"،ٍ)ٍ:بیَوت،ٍالصحءح وَُی،اسیءعیلٍب"ٍحیءد،ٍٍ-21

ٍ(."1412)دارالقل ،ٍٍ:،ٍبیَوت"ََداتٍألَءظٍالقَآنراغبٍاصَ ءنی،ٍحسی"ٍب"ٍ"حی"،ٍٍ-22

ٍ(. 1979دارصءر،ٍ)ٍ:بیَوت،ٍاسءسٍالبلاغةز"اشَی،ٍ"حیود،ٍٍ-23

ٍ(."1407)،ٍالعَبیدارالکتبٍ:بیَوت،ٍالکشءٍَع"ٍحقءئقٍغوا"ضٍالتنزیلز"اشَی،ٍ"حیود،ٍٍ-24
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،ٍتحقیةق:ٍاحیة"ٍفةَا ،ٍال"رٍالیصونٍفيٍعل ٍالکتء ٍالیکنونسیی"ٍحلبي،ٍاحی"ٍب"ٍیوسف،ٍٍ-25

ٍ(."1414)،ٍدارٍالقل ٍ:د"شق

ٍ(."1421رالکتء ٍالعَبی،ٍ)ادٍ:بیَوت،ٍٍالإتقءنٍفيٍعلو ٍالقَآن،ٍ لا ٍال"ی"،ٍٍسیوطیٍ-26

"ؤسسةةٍالنةورٍٍ:بیةَوتٍتَسةیٍَالجلالةی"،سیوطی،ٍ لا ٍال"ی"ٍوٍ"حیة"ٍبة"ٍاحیة"ٍ"حلةی،ٍٍ-27

ٍ(."1416)،ٍللیطبوعءت

ٍ(."1414):ٍعءل ٍالکتب،ٍ،ٍبیَوتالیحیطٍفيٍاللغةصءحب،ٍاسیءعیلٍب"ٍعبءد،ٍٍ-28

،ٍ"ؤسسةةٍالعلیةيٍللیطبوعةءتٍ:،ٍبیةَوتالییزانٍفةيٍتَسةیٍَالقةَآنطبءطبءیی،ٍ"حی"حسی"،ٍٍ-29

(1390".)ٍ

،ٍانتشةءراتٍنءصةٍَفسةَو:ٍ،ٍت ةَان"جیةعٍالبیةءنٍفةیٍعلةو ٍالقةَآنحس"،ٍ ب"ٍلفضطبَسی،ٍٍ-30

ٍ(.ش1372)

ٍ(."1412،ٍ)دارٍالیعَفةٍبیَوت:ٍ ء"عٍالبیءنٍع"ٍتأویلٍآیٍالقَآن،طبَى،ٍ"حی"ٍب"ٍ َیَ،ٍٍ-31

ٍ(.ش1375"َتضوی،ٍ)ٍ:ت َان،ٍ"جیعٍالبحَی"طَیحی،ٍفاَال"ی"ٍب"ٍ"حی"،ٍٍ-32

ٍ(.تءٍ)بی،ٍإحیء"ٍالتَاثٍالعَبيدارٍ:بیَوت،ٍالتبیءنٍفيٍتَسیٍَالقَآنطوسی،ٍ"حی"ٍب"ٍحس"،ٍٍ-33

34-ٍٍ، ٍ(."1400دارٍالآفء"ٍالج"ی" ،ٍ)ٍ:بیَوتٍالََو"ٍفیٍاللغة،عسکَی،ٍحس"ٍب"ٍعب"الّه

ٍ(."1372،ٍ)1022،ٍشٍالَسءلةٍ،«الجنءسٍالتء ٍفیٍالقَآن»ٍالغیَاوی،ٍ"حی"ٍأحی"،ٍٍ-35

ا،ٍیحییٍ-36 َّ ٍ:قةءَُهالطیب،ٍٍالسی"ٍوٍ"حی"ٍ"صطَیٍ،ٍبءٍتعلیقٍصلاحٍعب"العزیزالقَآن"عءنیٍزیءد،ب"ف

ٍ(."1434)ٍ،دارالسلا 

ٍ(."1409)نشٍَُجَت،ٍٍ:ق ،ٍکتء ٍالعی"فَاُی"ى،ٍفلیلٍب"ٍاحی"،ٍٍ-37

ٍ(."1381)ٍ"کتبةٍالاءنجی،ٍ:"صٍَ"جءزٍالقَآن،"عیٍَّب"ٍ"ثنیّ،ٍابوعبی"ه،ٍٍ-38

ٍ(."1423)،ٍدارٍإحیء"ٍالتَاثٍالعَبيٍ:بیَوتٍ،سلییءن"قءتلٍب"ٍ"قءتلٍب"ٍسلییءن،ٍتَسیٍٍَ-39

 "(.1421العلییة،ٍ)ٍدارٍالکتبٍ:ٍبیَوت،ٍاعَا ٍالقَآننحءس،ٍاحی"ٍب"ٍ"حی"،ٍٍ-40


